
    فصلنامۀ فرهنگی، ادبی و هنری ـ سال پنجم شمارۀ هجدهم و نوزدهم، 
بهار و تابستان 1399

طرح روی جلد شمارۀ شانزدهم و هفدهم

مراکز پخش
افغانستان ـ کابل: چهارراهی پل سرخ، مارکت ملی، انتشارات بنیاد اندیشه،

 شماره های تماس: 0093788311524- 0093744208392
E-mail: adabyat2016@gmail.com

مزار شریف: تقی واحدی، شماره تماس: 0093700539366
هرات: عبدالواحد رفیعی، شماره تماس: 0093700409932

دایکندی: عبدالهادی رحیمی زاده، شماره تماس: 0093775577829
بامیان: محمدامین ابتهاج حجتی، شماره تماس: 0093766701234

غزنی: حکمت الله نظری، شماره تماس: 0093744560772
تاجیکستان ـ  پروفیسور روشن رحمان، شماره تماس: 00992919890208

فصلنامۀ فرهنگی، ادبی و هنری ادبیات معاصر
سال پنجم، شمارۀ هجدهم و نوزدهم 

بهار و تابستان 1399
صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه

مدیرمسئول: حسین حیدربیگی
معاون مدیرمسئول: علی پیام

دبیران بخش شعر: سید ابوطالب مظفری و زهرا حسین زاده
دبیر بخش رویداد: عصمت الطاف

مدیر هنری: محمدرضا قربانی
مدیر اجرایی: رشید محمدی

ویراستار: گروه ویراستاران

اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
تقی واحدی، حسین فخری، حبیب صادقی، حسین رهیاب، 
حفیظ شریعتی )سحر(، حمزه واعظی، دین محمد جاوید، 
ارزگانی،  سلمانعلی  حسین زاده،  زهرا  روحانی،  روح الله 
عبدالشکور  دهقان،  صادق  شاری،  محمدی  شوکتعلی 
نظری، علی بابا اورنگ، فاطمه روشن، قاسم  سام قاموس، 
قنبرعلی تابش، محمدجان ستوده، محمدشریف سعیدی، 
محمود  فایز،  محمد ظاهر  ساکایی،  طغیان  محمدیونس 

جعفری ترخانی و نادر احمدی.

همکاران این شماره به ترتیب حروف الفبا:
ادریس بختیاری،  بصیراحمد حسین زاده، تراب صورتگر، 
علی  سید  کهتر،  سام  تحسین،  خالده  انصاری،  حمیده 
موسوی، ضیا رفعت، عبدالغفور محمدی، فاطمه موسوی 
آرش،  لطیف  صادقی،  گل علم  دهقان،  کریم  جاوید، 
محمدحسین فیاض، محمدصادق عصیان، میثم حنیفی، 

نجیب پویا.

ایران ـ مشهد: سید ابوطالب مظفری: شماره تماس: 00989364658177
قم: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، محمدعلی جویا، شماره تماس: 00989102048007

تهران: صادق دهقان، شماره تماس: 00989356703097
استرالیا ـ آدلاید: نادر احمدی: شماره تماس: 0061432140277

اروپا ـ اروپای شرقی ـ  ناروی: حمزه واعظی، شماره تماس: 004796857331
اروپای مرکزی ـ انگلستان: ابراهیم افتخاری، شماره تماس: 00447587691455

مجله در ویرایش و کوتاه کردن مطالب دست باز دارد.

مسئولیت محتوای مطالب به دوش نویسنده است.

اخذ مطالب از این فصلنامه با ذکر منبع بلامانع است.

پس فرستاده نمی شود. مطالب ارسالی باز
بهاء: ۱7۰ افغانی



من آن صبرم که پرنده را دوست می دارد/ خالده تحسین/ 7.
حالا گذشتم از همه چیزم/ ضیا رفعت/ 9.

سی تار اهل خراسان است/ گفتگویی با خلیل گداز، سی تارنواز و موسیقی دان/ نادر احمدی/ 12.
عاشقانه ها/ عبدالغفور محمدی/ 26.

خلیفۀ نیرنگ بازان/ کرستوفر دُ بیلیگ/ ترجمه: تراب صورتگر/ 40.
زنان مینیاتوری/ حمیده انصاری/ 50.

فراز و فرود فرهنگ در عهد امانی/  علی امیری/ 58.
مترجمان بومی، سفیران فرهنگی/ فاطمه موسوی جاوید و سید علی موسوی/ 67.

بیدل و میرهوتک افغان/ محمدجان ستوده/ 74.
نیما یوشیج و هوشنگ ایرانی، دو نوگرای موازی/ ادریس بختیاری/ 91.

ببود آن شب تیره تا دیر باز/ سید ابوطالب مظفری/ 99.
یف سعیدی/ گل علم صادقی و میثم حنیفی/ 102. سبک شناسی اشعار محمدشر

مرگ اندیشی در شعرهای اسدالله عفیف باختری/  محمدصادق عصیان/ 116.
ادبیات و علم حقوق/ محمدشریف سعیدی/ 126.

خوانشی روانکاوانۀ داستان کوتاه »آن سوی دنیا« اثر خالد نویسا/ کریم دهقان/ 129.

شکسته اند به صد رنگ شیشۀ ما را/ مدیرمسئول/ 4.

فرهنگ

ادبیات ه�ن

مه کار�ن

سرمقاله



شعر معاصر افغانستان
 رفیع جنید، محمدحسن حسین زاده، محمداسحاق فایز، مایرم تکیه ای، نجمه رمضانی، سید رضا هاشمی)سره(، معصومه 
 موسوی، محبوبه ابراهیمی، عبدالله نایبی، هارون یوسفی، نیلوفر لنگر، فرید سلطانی، فرنگیس سوگند، سخی ظفری، 

صنم عنبرین/  139.
شعر معاصر ایران

پونه نیکوی، مریم جعفری آذرمانی، کبری موسوی قهفرخی، سعید مبشر/  158.
شعر معاصر تاجیکستان

فردوس اعظم، اعظم خجسته، صفر عبدالله، اسفندیار نظر/  164.
داستان

میزها/ خالد نویسا/  172.
کچالوهای قرمزشده/ لطیف آرش/  175.

یک روز پشیمان می شی/ سام کهتر/  178.

یادکرد
ستاره  ای که از آسمان عرفان افغانستان فرو افتاد/ یادی از شاعر پیشکسوت کشور مرحوم حیدری وجودی/ دکتر 

محمدیونس طغیان ساکایی/ 183.
گاه و شاعر عدالت خواه/ یادی از خادم حسین بیانی؛ روحانی و شاعر محلی سرا/ محمدحسین فیاض/ 187. روحانی آ

محمود از محلۀ سنگ تراش ها رفت/ یادی از محمود خوشنواز؛ نوازنده و آوازخوان/ بصیراحمد حسین زاده/ 189.
بهار سرخ/ یادی از شهید افتخاری سرخ؛ مبارز فرهنگی/ دین محمد جاوید/ 191.

گزارش
راه رفتن بر لبۀ تیغ/ گزارشی از محفل رونمایی رمان »سنگ های آسیاب« اثر علی کریمی/ 194.

خداوندگار سخن/ گزارشی از سمینار گرامی داشت مقام علمی، سیاسی و فرهنگی زنده یاد آیت الله محمدعیسی محقق 
خراسانی/ 199.

هزاره ها در اسکاندیناوی/ گزارشی از جلسۀ رونمایی کتاب »هزاره ها در اسکاندیناوی« اثر محمدرضا ضیایی/ 207.

گزارشی از برنامۀ نقد و رونمایی مجموعه دوبیتی »جغرافیای واژگون« اثر علی توحیدی/ نجیب پویا/ 211.
پرنده ای است در  من/ گزارشی از جلسۀ نقد و رونمایی »گل نارنج« اثر محمود جعفری ترخانی/ 215.

کتابخانه/ 220.

شعر و داستان

رویداد



 

1
نه  که  راهی ست  ناتمام؛  و  است  درازدامن  زبان  دربارۀ  بحث 
پیش بینی  می توان  را  آینده اش  نه  و  است  ما  دیدرس  در  ابتدایش 
کرد. گروه های زبانی در گذر زمان و به مرور در گروه های انسانی 
به وجود آمده اند و تا این جا راه های دشوارگذر و پر از باد و بوران 
را پشت سر گذرانده اند. هم چنان که گروه ها و نسل های متفاوت 
آن  بر  و چیزی  یافتند  زبان خاصی رشد  دامنۀ  در  بشری هرکدام 
افزودند و یا در تحولات و چرخش بد روزگار شاهد ازهم پاشیدگی 
آن بوده اند، ما نیز عابرانی در میانۀ راهیم و درگیر با پیچ و خم های 
فرهنگی  و  زبانی  اندوخته های  نگهداری  به  ملزم  اکنونش، 
گذشتگان مان که هویت ما را شکل می دهند و حوزۀ تمدنی ما با 
آن ها نمود یافته است. هم چنین امیدوار به نوآوری هایی در آینده 

بیشتر  بالندگی  به  آن  با  را  اندیشۀ خودمان  و  فرهنگ  هستیم، که 
برسانیم و در خرامانی اش ببالیم.

و  زیستی  منافع  مبنای  بر  تاریخ  طول  در  انسانی  گروه های 
جغرافیایی باهم در نبرد پایان ناپذیر بوده اند و هستند و هم چنین 
تیپ های شکل یافتۀ حاکم و محکوم نتیجۀ همین نبردند. زبان ها 
توسعه  زبان هایی  شرایطی،  بر  بنا  زمان،  طول  در  چنین اند؛  نیز 
مدفون  زمان  سیاه  لایه های  در  دیگر  زبانیِ  گروه های  و  یافته اند 
شده اند. فرهنگ ها و زبان های برتر و مستعد تر همواره فرهنگ ها و 
زبان های ضعیف را مضمحل کرده و از هم فروپاشانده اند. بعضی 
کنده از تعصب و تهاجم اند و نسبت به زبان های  از زبان ها انگار آ
دیگر نامهربان. ازاین رو، بسیاری از زبان هایی که در قلمرو خاص، 
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تام داشتند و تمدن هایی  روز و روزگاری گستره، قدرت و تسلط 
آن ها  با  بشری  مکتوبات  اولین  و  می چرخیده اند  محورشان  بر 
شکل و نمود یافته اند، در مقابل تهاجم زبان های دیگر، نبردها، 
سیاست گذاری های  و  انسانی  گروه های  دگرگونی  نسل کشی ها، 
عنادآمیز دوام نیاورده و رو به زوال نهاده اند و در نهایت اگر شمه ای 
و  زبان های محلی  و  به عنوان گونه ها  باشد،  مانده  باقی  آن ها  از 
هویت حلقه های کوچک انسانی به حساب می آیند و شاید به مرور 

زمان نشانه های زنده ای از آن ها باقی نمانند.
گذشت زمان، نحوۀ استفاده، تعامل و کارکردهای گویشوران، 
نو،  اصطلاحات  و  جدید  واژگان  ایجاد  متن،  تولید  و  خلاقیت 
ایجاد  ایجاد و عدم  آن،  سیاست گذاری های فرهنگی و گسترش 
فرهنگی  ولنگاری های  ارتباطات،  و  صنعت  زبانی،  ساختارهای 
نامیرایی  و  میرایی  در  مهمی  نقش  که  هستند  عواملی  جمله  از 
زبان دارند. زبانی که از شدت فقر کمرش خمیده باشد و متون 
مرگ  باشد، سرانجامش  نداشته  دامن خود  در  را  ادبی  خلق شدۀ 
و  فخیم  متون  غنامندی  از  که  زبانی  برعکس،  و  است  نیستی  و 
ساختارهای قدرتمندی برخوردار باشد، هرچه طوفان های سخت 
بوزند و شاخه هایش خم شوند باز در مجالی قامت راست کرده 
و  حماسه  عشق،  خیال انگیز،  افق های  در  ایستاده  سروی  چنان 

تراژدی های تاریخ را نظاره گر خواهد بود.

2
گوناگون  اقوام  از  متشکل  ما  کشور  انسانی  جغرافیای  که  چنان 
داده  جای  خود  در  نیز  را  متنوع  فرهنگ های  و  زبان ها  هست، 
است. اقوام مختلف در کنار هم با زبان ها، آداب، رسوم و زیست 
شکل  را  فرهنگی  غنامندی  و  زیبایی  از  رنگین کمانی  متفاوت، 
داده  اند. چندگانگی قومی چندگانگی و تکثر و تنوع فرهنگی را نیز 
به دنبال دارند؛ زیبایی ها، افسانه ها، اسطوره ها و نمادهایی که در 
طول زمان در دامنۀ جغرافیای زیستی هر قوم و ایلی شکل یافته اند، 
تاریخی،  ایدئال های  شیرین،  و  تلخ  سرگذشت  حکایت کنندۀ 
شکست ها، تراژدی ها و پیروزی های هر گروه انسانی ای هستند که 

از کنار آتش نشینی بشر تا تمدن امروزی ما امتداد یافته است.
حالا پرسش این است که ما با این فراوانی چه کرده ایم؟ چه 
اندازه شکوه این گوناگونی فرهنگی را دیده ایم و قدر نهاده ایم و برای 

شکوفایی زبان ها و فرهنگ های مختلف کشور تلاش کرده ایم؟
انسان  سرگذشت  سرزمین  این  در  فرهنگ  و  زبان  سرگذشت 
این بوم و بر است. همان طوری که انسان افغانستانی در گذشته 

و امروز سر سوزنی ارزش نداشته و ندارند و در هر کوی و برزنی 
»سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت«، گذشتۀ فرهنگی ما نیز 
چنین است. دریغا از شکوه مندی گذشتۀ فرهنگی که از این خاک 
کوچیده است و چشمی نیست که به دنبالش ببارد و سینه ای نیست 

که در حسرتش بسوزد.
سمت  به  رو  همواره  ما  گذشتۀ  فرهنگی  سیاست گذاری های 
ترکستان بوده اند. کعبۀ مقصود اگر میراث داری از شکوه آفریده شدۀ 
فرهنگی گذشته بود که ما وادی به وادی از آن دور شده ایم و اگر 
توسعۀ فرهنگی و شکوفا کردن بیشترش بود که ما چهارنعل بر این 
مزرعه تاختیم و ویرانش کردیم. از همین روست که اکنون کمتر 
برهۀ تاریخی را سراغ داریم که در زمینۀ اعتلابخشی و نگهداری 
آداب و فرهنگ بومی و زنده نگهداشتن زبان های موجود کشور، 
اهتمام به خرج داده شده باشد و ما شاهد برنامه های کلان و یا خرد 
فرهنگی باشیم؛ چه در زمینۀ پژوهش های فرهنگ بومی، ثبت و 
ضبط و دسته بندی آن ها، خلق و آفرینش و تحولات ساختاری و 

دستوری، چه در برنامه ریزی های ترویجی و آموزشی.
متأسفانه امروز بسیاری از خرده فرهنگ های ما یا نابود شده اند 
و یا در حال فرورفتن به سیاه چال فراموشی هستند. ما نسبت به 
غرور  با  و  داریم  سخره آمیزی  خنده های  نفس های شان  آخرین 
کنده از جهل ، راست قامت از کنارشان می گذریم بی آن که قطره  آ
آبی بر گلوی از نفس افتاده شان بچکانیم. تجربۀ تاریخی ما نشان 
می دهد که در ساختارهای سیاسی ما قاعده بر این بوده است که 
نه تنها مجال طبیعی برای رشد طبیعی فرهنگ ها و زبان ها در نظر 
گرفته نشده است، بلکه سیاست های تعصب آمیز و ویرانگر علیه 
بسیاری از کلان فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها بنیان گذاشته شده اند. 
رویکرد به ویرانگری در گذشتۀ تاریخی ما به حدی است که اگر 
قابل جبران  یا  بازهم  باشیم،  این آسیب ها  امروز در صدد جبران 

نیست یا این که بازۀ زمانی طولانی را دربر خواهد گرفت.
حذف  با  توأم  سیاست گذاری های  و  تاریخی  دگم اندیشی 
بسیاری از فرهنگ ها و زبان های کشور، حذف بسیاری از زبان ها 
از نظام آموزشی، تغییر نمادها و نمودهای بیرونی، اجبار و تأکید بر 
استیلای زبان و فرهنگ خاص در مقاطع خاص تاریخی، طوفان 
سمی ای است که از دیر  باز در این مزرعه پیچیده است. کمر بستن 
به نابودی فرهنگ و زبان خاصی تنها ویژگی گذشته تاریخی ما 
نیست، اکنون هم این زخم ما چرکین است و دل از گذشته های مان 
و دگرگون  بتابد  ما  بر  در گذر زمان، خورشید  برنداشته ایم. مگر 

شویم و دیدگان مان را بشوییم.
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3
هیاهو، نزاع و کشمکش های سال های پسین و پروژه سازی هایی 
نام کار فرهنگی فرمایشی، حدوداً در دو دهۀ اخیر، هم ما را  به 
و  است  کرده  دور  فرهنگی  فعالیت های  مبنایی  عملکردهای  از 
هم به شدت تخم آشفتگی زبانی را در ساختار و بافت زبانی ما 
پاشیده است. نفوذ واژگان جدید در این دو دهۀ اخیر بیش از همۀ 
سال هایی است که ما با تهاجم زبان های بیرونی رو به رو بوده ایم. 
بدتر از همه این که برای نسل امروز ما باور و اعتقاد به ارزش های 
فرهنگ و زبان بومی کمرنگ شده است و کاربرد و استفادۀ واژگان 

بیگانه یک افتخار به شمار می رود.
در این گیرودار، ما بیشتر زمان ها را در گوشۀ عزلت خودمان 
هستیم و چه بسیار خودمان نیز در از هم گسیختگی زبانی و ترویج 
واژگان بیگانه شریک هستیم، ولی گاهی که بحثی از زبان پیش 
کلمات  از  پر  دامن  با  و  می شویم  زبان شناس  چند آتشه  می آید 
نفرت زا به میدان می آییم و هرچه گلوله در خریطۀ خود داریم به 
سمت مقابل شلیک می کنیم بی آن که لحظه ای به خودمان نهیب 
زده بگوییم که ما در این ورطه چه اندازه درست  قدم بوده ایم. قطعاً 
این سلوکی که ما داریم و نگاه بدبینانه به هر مسأله ای، پیش از 
این  گذشته مان.  زخم های  بر  است  نمکی  باشد،  مرهمی  که  آن 
درست است که گذشتۀ تاریخی سرزمین ما پر از نامهربانی هاست 

و سرهای بریدۀ بسیاری را در خود دیده است و فرهنگ و زبان های 
بسیاری در زیر سم نبردهای بی پایان و اذهان بستۀ قدرت غالب 
با دیدگاه  و  ماند  قیدوبند گذشته  پرپر شده اند، ولی نمی توان در 
دگرگون به سوی آینده حرکت نکرد. تعصب های برگرفته از گذشتۀ 
تاریخی نه تنها برای رشد فرهنگی و زبانی راهگشا نیست که ما را 

از نو شدن و رسیدن به افق های تازه نیز باز می دارد.
سرمایه های  از  بسیاری  دیروز  اگر  ما  که  است  این  واقعیت 
معنوی خودمان را در نبردهای بی پایان و تعصب و تاریک بینی از 
دست داده ایم، امروز نیز با مهاجمی از نوع دیگر رو به رو هستیم. 
امروز زبان های مهاجم آرام آرام در لایه های پیدا و پنهان زبان ما 
اهلی شده می بینند. ذهن  را  باز می کنند و کم کم خودشان  جای 
تحقیرشده و پذیرندۀ ما نیز مکان امنی است برای واژه واژۀ بیگانه که 
از دوردست ها می آیند. ورود صنعت و ارتباطات، آشفتگی و عدم 
باعث  ما  امروز  نسل  فرهنگی، خود کم بینی  سیاست گذاری های 
شده اند که بیشترین واژگان بیگانه در ساختار زبان گفتار و نوشتار 
ما راه پیدا کنند. این مسأله هرچند دلایل بسیاری را یدک می کشد، 
ولی آن چه قدر مسلم است تقصیر از عدم برنامه ریزی های کلان 

فرهنگی و احساس حقارت نسبت به داشته های خودی است.

مدیرمسئول
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